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 ماه ر�ضان �ھار ا�س با ��آن 
كم كم ماه شعبان به روزهاي پاياني مي رسد و عاشقان مناجات و عبادت در اين روزها اين دعا را با خلوص نيت     

يعني هنوز «اللهم ان لم تكن غفرت لنا في ما مضي من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه» زمزمه مي كنند كه 
جاي اميدواري هست كه خدا در اين چند روز باقي مانده تا ماه مبارك رمضان ما را مشمول عفو و رحمت خود كند تا 

 .با دلي پاك و خالي از نفرت و كينه مومنان وارد ضيافت الهي شويم

ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادت،  خواستم خاطره اي از روزه گرفتن خودم كه برمي گردد به زماني كه كلاس 
سوم ابتدايي بودم و زماني كه تازه به سن تكليف رسيده بودم ،  من هم مثل بزرگترهاي خانواده دوست داشتم روزه 

بگيرم، سحرها بلند شوم . آخه عشقي كه در سحرها هستش را نمي تواند با قلم نوشت و آن دور همي كه خانواده ها با 
هم دارن را هيچ وقت ديگه نمي توان بيان كرد ، ولي از آنجايي كه بچه بودم و توي حال و هواي ديگري ، نمي دونستم 

اينكه روزه كله گنجشكي بگيرم يا خلوت بخورم، ولي تمام سعي مي كردم كه حتي شده آن روزه كله گنجشكي 
خودم را بگيرم ، من فكر مي كردم كسي كه روزه نگه مي داره حتي آب دهان خودش را هم نبايد قورت بدهد و من 

در تمام ساعات از روز را كه روزه نگه مي داشتم هميشه سعي مي كردم در گوشه اي آب دهان خودم را جمع كرده و 
هر از چند گاهي بيرون ريخته و اين منو عذاب مي داد . در يكي از روزها داخل حياط مدرسه بوديم دوستم روبه من 
كرد و گفت ، فلاني  تو چرا همش توف مي كني ؟ گفتــم كه ،  اگر خدا قبول كنه روزه هستــــم ، مثل بزرگتــرها 

دارم روزه مي گيرم اما روزه من كله گنجشكي و قرار نهار هم بخورم  . دوستم باز پرسيد خوب گفتم چرا آب دهان هر 
دفعـــه بيرون مي ريزي ؟گفتم نمي خـــوام روزه ام باطل بشه. دوستــم گفت مگه آب دهان خودت را قورت بدي 

روزه ات باطل ميشه؟  گفتم آره ديگه ؛ مواظب هستم كه آب دهانم داخل حلق خودم نره . دوستم خنديدو گفت نه ، 
اشتباه مي كني به غير از آب دهان چيزهاي ديگه را نبايد بخوي مثل آشامينديها ، چيزهاي خوردني آب دهان مسئله اي 

نيست كه  و من با تعجب گفتم جدي مي گي . دوستم گفت آره ديگه؛  اگر باور نمي كني مي توني بري از معلم 
پرورشي مون بپرسي . از گفتن حرف دوستم خيلي خوشحال شدم و براي اينكه مطمئن بشم دويدم به طرف دفتر مدير 

مدرسه و از معلم پرورشي  خودمون همين سئوال را كردم و ايشون هم عين توضيحات دوستم را بهم دادن و من از 
گفتن حرفهاي معلم پرورشي خودم خيلي خوشحال شدم  و ديگه با خيال راحت آب دهان خودم را قورت مي دادم و 

اي كاش بازم آرامش داشتم و خدا رو شكر كردم كه براي تشنگي و عطش دهان مي توان بزاق دهان را قورت داد . 
 و دلت مي خواد بچگي كني . ياد ش بخيرم به اون حال وقتي سنت كمه يميشد برگرد
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